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حافظ
در اين شب  سياهم، گم گشت راه  مقصود

از گوشه ای برون آی، ای کوکب  هدايت

ميدان 80ساله پايتخت

تهرانگرام

تاریخ تهران به دوره پهلوی که رســید، 
دروازه های شــهر را برداشتند و تهران از 
حصار ناصری خارج شد. در همان دوران 
بود که محدوده میدان امام حســین)ع( 
امروزی بــه پایتخت اضافه شــد. کم کم 
رفت وآمد در این بخش از شــهر زیاد شد 
و طولی نکشــید که در ابتدای دهه 20 
خورشــیدی، میدانی در ایــن محدوده 
بنا شد. در نخســتین نقشــه ای که در 
سال1317 از تهران کشــیده شد، هنوز 
نشانی از ساخت این میدان نیست، ولی 
گویا در میانه سال های 1319 تا 1323 
این میدان بنا شــده اســت. در آن زمان 
آبنمایی 3طبقه در میانــه میدان وجود 
داشــت و دور تا دور این میدان تازه ساز، 
حوض، فواره و چمن بــود، اما پس از 10 
سال، 4مجسمه اسب نیز در میانه میدان 
قرار گرفت و به محلی برای بازی بچه ها 
و عکس گرفتن تهرانی ها تبدیل شــد. 
رفت وآمدها برای اســتفاده از سینما و 
تفریحات این میدان باعث شــد تا بازار 
شهرستانی ها هم در این میدان دایر 
شود. در اواخر دهه 40 که مسجد 
امــام حســین)ع( در ضلع 
شــمال غربی و بیمارستان 
جورجانی در ضلع شــرقی 
ســاخته شــد، یکبــاره تعداد 
مراجعه کننــدگان به ایــن تکه از 
شهر افزایش پیدا کرد؛ به همین خاطر 
فضای میدان برای  تردد وسایل نقلیه 
کافی نبود؛ همین موضوع باعث شــد 
مجسمه اســب ها از میدان برداشته و 
طرح ســاخت زیرگــذر در این میدان 
اجرا شــود. این میدان که تــا ابتدای 
دهه 90 شکل ســابقش را حفظ کرده 
بود، در ســال 1392 و در قالب طرح 
پیاده راه آیینی ـ مذهبی شهر تهران 

تغییر کرد.

پخت  آش از دوره قاجار در میان اهالی پایتخت  رایج شــد. 
به توصیف اوژن اوبن، سفیر فرانسه در ایران دوره قاجار، با 
وجود پلو، باز هم  آش در هــر وعده غذایی تهرانی ها حضور 
پررنگی داشت. به گفته داریوش شــهبازی، تهران شناس، 
2 آش در بازار تهران عرضه می شد؛  آش نذری »ابودردا« و 
 آش »کشــک کله بره« که با کله بره تازه به دنیا آمده تهیه 
می شــد؛ چیزی در مایه های کله پاچه که داخل  آش آن را 
می پختند؛ البته آبگوشــتی هم در تهران پخته می شد در 
خرابات  به نام »دیزی یخنی« که این آبگوشت را هم با پختن 
گوسفند درسته در دیگ درست می کردند. غذاهایی که در 
تهران می پختند، ترکیبی از سنت ها و عادت های مردم این 
شهر بود. در متون تاریخی این عصر اخبار دقیقی به تفکیک 

درباره غذاهای متداول آن موسم در اختیار نیست.

تهران نامه

آش های اختصاصی 
تهرانی ها

 چرا در بازار 
راسته و تيمچه داريم؟

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

 همیشه برایم سؤال بود که چرا در بازار، 
فروشندگان یک کالای خاص در یک 
راســته و تیمچه و... جمع می شوند؛ 
راسته بلورفروش ها، راسته کفاشی ها و... یا تیمچه هایی که در 
گذشته همه یک نوع کالا را ارائه می کردند. انگار این فرهنگ 
در بازار به بیرون هم رخنه کــرده و ما خیابان هایی داریم که 
بورس جنس خاصی هســتند؛ بورس لــوازم برقی، بورس 
پارچه فروشان و... . مردم هم اغلب وقتی خریدی عمده دارند یا 
می خواهند جنسی را با کیفیت خوب و قیمت مناسب بخرند به 
راسته موردنظرشان در بازار می روند یا به محلی که بورس آن 
جنس است. به نظر می رسد جمع شدن مغازه هایی که همگی 
یک جنس را می فروشند بیشتر از اینکه به سود مغازه دار باشد 
به سود مشتری  اســت؛ چون اگر او در جایی دیگر بود و جزو 
معدود مغازه هایی که آن کالا را ارائه می دهند، می توانســت 
به هر قیمت و کیفیتی که بخواهد اجناس را بفروشــد، اما با 
بودن کنار هم صنفان دیگرش، گرچه باعث جذب مشــتری 
بیشتر می شود، ولی دیگر نمی تواند گرانفروشی کند یا جنس 
بی کیفیت بفروشد. جالب اینکه نکته درست همین جاست.

فروشــندگان یک صنف کنار هم جمع می شوند تا مشتری 
بتواند با فراغ بال همه مغازه ها را ببیند و جنس   دلخواهش را 
با کیفیت خوب و قیمت مناسب بخرد. این فرهنگ و سنت از 
دیرباز در بازار وجود داشته است. محمدکریم پیرنیا در توضیح 
این فرهنگ در »آشنایی با معماری ایرانی« می گوید: »پرهیز 
ایرانــی از دروغ، ریاکاری، مردم فریبــی و به ویژه رباخواری، 
بازرگان و تاجر ایرانی را از سودجویی و بهره برداری ستمکارانه 
باز می داشته است. شاید به همین  دلیل ایرانیان توجه زیادی 
به تجارت نداشته اند و رسته تجار و بازرگان در اجتماع ایران 
باستان پایین تر از رسته های دیگر بوده است. داستان لمبک 
آبکش و براهام رباخوار در شــاهنامه چنان آمــده که انگار 
بهره برداری از سرمایه جز برای تولید، گناهی غیرقابل بخشش 
است و سود بردن از سرمایه صرف و زراندوزی بدون بخشش، 
همیشه نکوهش شده و بیزاری مردم ایران را برانگیخته است.« 
برای همین است که بازرگان و تاجر ایرانی همیشه در جایی به 
تجارت پرداخته اند که خریدار بتواند به راحتی کالای او را با آنچه 
دیگران عرضه می کنند، بسنجد و تاجر هرگز گرد مردم فریبی 
نمی رفته است؛ به همین دلیل با تشکیل راسته و تیمچه و سرا 
و... زمینه مناسبی را برای خریدار فراهم می کند تا بتواند جنس 

دلخواه خود را با قیمت مناسب بخرد.
هنوز هم اغلب مغازه دارها در هرجای تهران که باشند به بازار 
تهران می آیند و جنس خود را عمده می خرند تا کالا با قیمت 
مناسبی برایشان تمام شود یا فروشــندگان در مترو وقتی 
می خواهند تبلیغ کالایی را بکنند، می گویند ارزان تر از مغازه 
می فروشند؛ چون مستقیم از بازار آورده اند. خانواده ها و افرادی 
هم که شلوغی زندگی ماشــینی تمام مجال شان را پرنکرده 
است، برای خرید اجناس شــان به بازار می روند. وقتی دلیل 
این ارزانی را می فهمی، اینکه دور هم جمع شده اند تا تو راحت 
باشی در خرید، بازار برایت دوست داشتنی تر می شود؛ آنقدر 
که شاید دیگر کمتر دلت بخواهد به پاساژهای رنگ به رنگی 
بروی که هرکدام قیمت های نجومی را برای اجناس خودشان 
در نظر گرفته اند. اگر هم بهشــان »نه« بگویی، در ذهنشان 
متهم می شوی به نشــناختن جنس و بی سلیقگی یا حتی 
نداشتن پول کافی در جیب! و همه این افکار را از مدل چشم 
و ابرو آمدنشان و مدل گرفتن جنس و گذاشتنش در ویترین 

متوجه می شوی.

لیلا باقری

ســال های پایانی دهه 30 در فضای مدرن شــهری 
تهرانپارس، تفریحی متفاوت راه اندازی شده بود که 
برای خیلی از جوانان جذاب بود، اما همه نمی توانستند 
از این تفریح استفاده کنند و این مکان بیشتر پاتوق 
جوانان مرفه و دیپلمات های آمریکایی بود تا در تنها 

سینمای ماشینی تهران بنشینند و فیلم ببینند.
ایده  ساخت نخســتین سینما ماشــینی)درایوین 
سینما( در تهران ســال 1337 شکل گرفت. پس از 
موافقت اداره نمایش وزارت کشور، زمینی در محدوده 
تهرانپارس فعلی برای شکل گیری این سینما انتخاب 
و بخشــی از کار انجام شــد، اما روند ساخت وساز به 
دلایل نامعلومی متوقف شــد، تا در سال 1339 این 

ایده به اجرا درآمد و درایوین ســینمای تهرانپارس، 
نخستین سینمای ماشینی تهران و کشور، فعالیتش 
را آغاز کرد. وســعت درایوین ســینمای تهرانپارس 
3هزار و 200 مترمربع، گنجایش آن 284اتومبیل و 
بهای بلیت آن 150ریال بود که فیلم های بسیاری در 
آن به نمایش درآمد. درایوین سینما این امکان را به 
مخاطبان می داد تا با خودروی شان وارد یک محوطه 
بسیار بزرگ شوند و همراه با خانواده هم فیلم ببینند 

و هم سیاحتی کنند.
 قلمروی هر خانواده در این سینما خودروی شخصی 
خودشــان بود و اعضای خانواده هنگام پخش فیلم 
می توانســتند با هم صحبت کنند، خوراکی بخورند 

و بچه ها هم می توانستند بلند بخندند و جیغ بزنند؛ 
فقط نباید مزاحم خودروی کناری می شدند. داریوش 
شهبازی، تهران شــناس درباره هویت تاریخی این 
سینما می گوید: »اوایل دهه 40 وقتی که کودک بودم 
گاهی با مرحوم پدرم و خانواده به درایوین سینمای 
تهرانپارس می رفتم. یادم هست پرده وسیع سینما 
روی پایه های بتنی تعبیه شــده بود و در کنار محل 
پارک هر ماشــین میله ای قرار داشت که بلندگوها 
روی آن بود تا کم و زیــاد کردن صدای آن در اختیار 
تماشاگران باشــد. درایوین ســینما همانطور که از 
نامش پیداست برای خودروســواران بود و فقط آنها 

می توانستند در این سینما فیلم تماشا کنند.«

سينما ماشينی تهران؛ دهه 30

وسعت 
درایوین 
سینمای 

تهرانپارس 
۳هزار و ۲۰۰ 

مترمربع، 
گنجایش آن 
۲۸۴اتومبیل

 و بهای بلیت آن 
۱۵۰ریال

 بود

گواهینامههایقدونیمقد
نخستين گواهينامه رانندگی را در تهران چه کسی گرفت و گواهينامه های آن روزگار چه مشخصاتی داشت؟ 

 چندی پيش خبری درباره حــذف آزمون آيين نامه سیدسروش طباطبایی پور  
برای دريافت گواهينامه وســايل نقليه بحث برانگيز 
شد؛ خبری که رســانه ها آن را به نقل از رئيس پليس 
راهور فراجا منتشر کرده بودند و به سرعت هم تکذيب شد؛ درواقع اصل خبر اين است که 

متقاضيانی که تابه حال به هر دليلی در آزمون آيين نامه شرکت کرده و در آن قبول شده اند، 
برای دريافت گواهينامه برای ديگر وسايل نقليه  سبک، ديگر لازم نيست دوباره در آزمون 
آيين نامه شرکت کنند. اما موضوع صدور گواهينامه از چه زمانی توجه تهرانی ها را به خود 

جلب کرد؟ 

نياز به گواهينامه 

در گذشــته های دور، عبورومــرور تهرانی های قدیم، 
علاوه بر تجهیزات خصوصی با حدود 500درشکه انجام 
می شد که به سرعت به 900درشــکه رسید. در دوران 
مظفرالدین شاه آهسته آهســته پای اتومبیل  به تهران 
باز شــد و بعد از فراوانی اتومبیل، نیازهــای دیگر این 
پدیده نو نیز حس شد؛ نیازهایی مثل احداث تعمیرگاه و 
پمپ بنزین، نوشتن قوانین راهنمایی ورانندگی، آموزش 

رانندگی و البته صدور گواهینامه! 

مستشاران سوئدی 

در سال1292 شمسی در عهد احمدشــاه قاجار، یک 
مستشار سوئدی به نام »وستداهل« و همراهانش برای 
بررسی و اصلاح قوانین نظمیه به ایران آمدند و بعد از چند 
ماه بررسی، کار خود را آغاز کردند. این گروه نظام نامه ای 
را برگرفته از قوانیــن پلیس در اروپا نوشــتند و قواعد 
عمومی، قوانین محبس، قانون شناســنامه، نظام نامه 
تردد وسایل نقلیه و دیگر قوانینی از این دست را تنظیم 

و ابلاغ کردند. 
یکی از مهم ترین کارهای این گروه البته تربیت گروهی 
برای آموزش و آزمایش رانندگی و صــدور تصدیق یا 
همان گواهینامه رانندگی بود. در این زمان نخســتین 
شــعبه »تأمین عبورومرور« در اداره نظمیه دایر و این 
شعبه با 20پلیس در ضلع غربی میدان توپخانه )میدان 

امام خمینی( مستقر شد. 

اولين گواهينامه در تهران 

نخستین کارشناسان بخش آموزش و آزمایش رانندگی، 
2فرانسوی بودند که به استخدام نظمیه درآمدند. برخی 
می گویند »محمدرضا انشــا« معروف به ناصرخان انشا 
نخستین ایرانی ای بود که در آمریکا گواهینامه رانندگی 
گرفت و بعد از بازگشــت به تهران، به عنوان سرکاردان 
فنی نظمیه در این بخش مشــغول به کار شــد و برای 
نخستین رانندگان طهرانی گواهینامه صادر کرد. برخی 
می گویند نخستین تصدیق نامه به تاریخ 9خرداد1307 
با اعتبار یک سال برای فردی به نام سیف الله خان صادر 

شده است. 
در میان بانوان نیز »شوکت الملوک جهانبانی« نخستین 
بانوی تهرانی بود که در سال1319 گواهینامه رانندگی 
گرفت. بعد از او و در همان ســال، تنها 46بانوی دیگر 
گواهینامه گرفتند و این آمار در سال1339 به بیش از 

400نفر رسید. 

شکل گواهينامه 

حدود یــک دهه پــس از صدور نخســتین گواهینامه 
در تهران، فراینــد اخذ تصدیق رانندگی سروشــکلی 
مناسب به خود گرفت. در آن سال ها نخستین تصدیق ها 
به صــورت دفترچه ای 8صفحــه ای صادر می شــد. از 
ســال 1340 گواهینامه های رانندگی تک برگ شــد 
 و 4ســال اعتبار داشــت. به نقل از روزنامــه اطلاعات،

منتشرشده در 25اردیبهشت1353، حداقل سن برای 

دریافت گواهینامه پایه 2شخصی، 23سال بود. 

شهرك آزمايش 

در غرب تهران کنونی، نزدیک به روستایی به نام کهک، 
منطقه ای بود پــر از تپه های ریزودرشــت. در دهه40 
شمســی نخســتین ســاختمانی که در آنجا سر بلند 
کرد، ســاختمان ژاندارمری بود که یکی از وظایف آن 
برگزاری آزمون رانندگی در شــهر تهران بود. رانندگان 
ماشــین های ســنگین روی تپه ها آزمون می دادند و 
رانندگان خودروهای ســواری و موتورسیکلت ها روی 
سطوح شیبدار و در مکان هایی مشخص برای قبول شدن 
در آزمون رانندگی تلاش می کردند. همین شیب تپه ها 
چالش اصلی برای رانندگان تازه کار بود. آرام آرام در دهه 
50 کلنگ ملک های شخصی هم به زمین زده شد و اداره 
ژاندارمری، تعاونی مسکن و چند نهاد  دیگر، زمین های 
شــهرک را به کارمندان شــان واگذار کردند و شهرک 

آزمایش به مرور رونق گرفت. 

امروز 

در گذشته تنها مراکزی مثل مرکز پلیس شهرک آزمایش 
و برخی مراکز پلیس راهور در شهر تهران آزمون شهری 
و آیین نامه را برای متقاضیان دریافت گواهینامه برگزار 
می کردند؛ اما چند سالی است که کار آموزش و برگزاری 
آزمون ها و صــدور گواهینامه بر عهده آموزشــگاه های 

معتبر راهنمایی و رانندگی است. 

تهران مصور

مجسمه ای بر ديوار شهر
یکی از وســیع ترین 
نگارخانه های جهان، 
در و دیوارهای شهری 
اســت؛ جایــی کــه 
هزار هــزار رهگذر از 
کنار آن عبور می کنند 
و خواسته و ناخواسته، 
نگاهشان درگیر رنگ و 
آب و شکل و شمایل 
آن می شود.  حالا اگر 

هنرمندان مبلمان شهری  بتوانند این همه نگاه تشنه را  با آثار 
تجسمی  یا حجمی خود  سیراب کنند، کاری کرده اند  کارستان! 
در خیابان ولیعصر)عج(  بالاتر از اتوبان هاشمی رفسنجانی، یکی 
از این مجسمه های شهری  بر دیواری نصب شده که دلبری 
می کند و نگاه رهگذران را به سوی خود می کشاند. عابرانی که 
از کنار این اثر ارزشمند عبور می کنند، راه گذرانی را خواهند 
دید که با همین قدم زدن های گاه و بی گاه در شهر، می توانند 

گاهی حتی اوج هم بگیرند و به سوی آسمان  قدم بگذارند.

سوژه روز


